
تأثير حقوق مالکيت در رشد اقتصادي كشورهاي 
در حال توسعه )زمينه ها و موانع(

پذيرش: 92/5/22دريافت: 91/9/28

چکیده: دارایي، هر شيء ملموس یا غیرملموسي است که به  وسیلۀ یک فرد یا به صورت 
حق  مالک  دارایي،  ماهیت  به  توجه  با  مي شود.  تملک  مردم  از  گروهي  توسط  مشترک 
مصرف، فروش، اجاره، به رهن گذاشتن، انتقال، مبادله و یا خراب کردن آن دارایي را دارد. 
مالک همچنین حق دارد دیگران را از اعمال این حقوق نسبت به مالي که در تملک اوست، 
منع کند. حقوق مالکیت یا حقوق نسبت به دارایي را مي توان حقوقي دانست که در رابطه 
با اموال پدیدار مي شود. به نظر اقتصاددانان، حمایت از حقوق مالکیت، عاملي است که به 
صورت »یک فرآیند تلویحي که در پیچیدگي هاي نظام مالکیت رسمي پنهان شده«، سبب 
رشد در کشورهاي توسعه یافته می شود. به نظر ایشان این تأثیرگذاري از شش طریق انجام 
پذیرفته است که عبارتند از: تعیین بالقوه اقتصادي دارایي ها، جمع آوري اطلاعات پراکنده 
و  مردم  شبکه بندي  دارایي ها،  کردن  معاوضه پذیر  مردم،  کردن  پاسخگو  نظام،  یک  در 
حمایت از معامله ها. به دلایلي مانند ساختارهاي کنترلي ناکافي و اجراي ضعیف قراردادها، 
کشورهاي در حال توسعه از مزایاي همراه با حمایت از حقوق مالکیت محروم بوده اند. در 
این مطالعه، ضمن بررسي تعاریف حقوق مالکیت به این سئوال پاسخ داده خواهد شد که 
زمینه هاي نهادي مورد نیاز براي ایجاد یک نظام حقوق مالکیت کارآمد در کشورهاي در 
حال توسعه چیست و این کشورها در این مسیر با چه موانعي روبه رو هستند؟ همچنین 

راهبردهاي پیشنهادي براي رفع این موانع کدام است؟
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مقدمه

اقتصاد�نهادی�و�حقوق�مالکیت
عبارت حقوق مالکیت1 به حق مالک در استفاده از کالا و دارایي براي مصرف و تولید درآمد اشاره 
دارد )که به آن حق استفاده۲ نیز اطلاق مي شود(. این حق همچنین شامل حق انتقال به شخص دیگر 
انتقال3 تعبیر مي شود(. حق مالکیت  این حق به حق  از  یا میراث است )که  قالب فروش، هدیه  در 
همچنین به طور معمول متضمن حق انعقاد قرارداد با دیگران در قالب اجاره، به وثیقه گذاشتن، به 
از آن براي مثال در یک رابطۀ  یا اعطاي اختیار به دیگران براي استفاده  یا دارایي  رهن دادن کالا 

.)Besley & Ghatak, 2010( اشتغال است
مقولۀ حقوق مالکیت پیش از اینکه اقتصاددانان به بررسي ریشه ها و نتایج آن بپردازند، موضوع 
مالکیت توسط  بوده است. حقوق  و دانشمندان حقوق  بین فلاسفه، دانشمندان علوم سیاسي  بحث 
بار  نخستین  براي  شاید  اما  است،  گرفته  قرار  بررسي  و  بحث  مورد  باستان  یونان  و  رم  نویسندگان 
Hobbes در سال 1951 موضوع حقوق مالکیت را به  طریقي مطرح کرد که براي اقتصاددانان مدرن 
قابل فهم بود. کتاب »دولت طبیعي«4 او را مي توان آغاز ورود به این مقوله دانست. محدودۀ وسیعي از 
 Smith )1776( و Hume )1690(, Locke )1739-1740(, ا�Blackstone )1766( متفکران روشنفکر مانند
با حقوق  آنها در مواجه  اگر چه دیدگاه  پرداخته اند.  بررسي  و  به بحث  مالکیت  نیز در مورد حقوق 
مالکیت متفاوت بوده  است، اما تمامي آن ها حقوق مالکیت را نهاد اجتماعي بنیادین براي خلق ثروت 

.)Lucek & Miceli, 2007( و جلوگیري از نزاع مي دانستند
تا مارکس، در مورد جایگاه اساسي حقوق مالکیت )یا  از اسمیت  اگرچه اقتصاددانان کلاسیک، 
روابط تولید5( در فرآیند توسعۀ اقتصادي اتفاق نظر داشتند، اما جریان غالب اقتصاد در سال هاي اخیر 
به این مسئله توجه ویژه پیدا کرده است. هستۀ اصلي اندیشه هاي رفاه اقتصادي که به نقش بازارهاي 
اجرایي  هزینه  بدون  و  شده  تعریف  خوبي  به  مالکیت  حقوق  که  مي کند  فرض  دارد،  توجه  رقابتي 
می باشد. ادبیات رشد اقتصادي به طور سنتي بر پس انداز و تجمیع سرمایه در یک جهان آزاد از هرگونه 

نهاد و با حقوق مالکیت کامل تمرکز کرده است.
اقتصاد نهادي، دیدگاهي است که به پیوند نهادها با نظریۀ اقتصادي توجه مي کند و به طور خاص 
1. Property Right
2. Use Rights
3. Transfer Rights
4. State of Nature
5. Relations of Production
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ماهیت، منشأ، تکامل نهادها و آثار آن ها بر عملکرد و کارآیي اقتصادي را مورد بررسي قرار مي دهد 
)متوسلي و همکاران، 1390(.

ابداعي  محدودیت هاي  رسمي تر،  به صورت  یا  و  جامعه  در  بازي  قواعد  »نهادها  نورث  دیدگاه  از 
انگیزه ها  ساختار  آن ها  نتیجه،  در  مي دهند.  شکل  را  انسان ها  رفتاري  تعاملات  که  هستند  انساني 
ایجاد مي کنند«. وي  باشد،  اقتصادي  یا  و  اجتماعي  را که مي توانند سیاسي،  انساني  مبادله های  در 
همچنین معتقد است: »نهادها متشکل از قواعد رسمي، هنجارهاي غیررسمي و ویژگي هاي اجرایي 
و ترکیبي از این پدیده ها هستند که بر عملکرد اقتصادي تأثیر مي گذارند. درحالي که قواعد رسمي 
در مدت کوتاهي تغییر می پذیرند و هنجارهاي غیررسمي به طور تدریجي تغییر مي کنند. همچنین 
از آنجایی که هنجارها، مشروعیت لازم براي مجموعه اي از قواعد رسمي را پدید مي آورند، تغییرهای 
انقلابي هیچ گاه آن حد که حامیان آن انتظار داشته اند، انقلابي نبوده و به طور معمول نتایج و عملکردها 

با پیش بیني هاي متفاوت همراه بوده است« )متوسلي و همکاران، 1390(.
کامونز که از نهادگرایان قدیم محسوب مي شود، برخلاف نگرش نئوکلاسیک1، حقوق مالکیت را 
داده شده فرض نکرده و نشان مي دهد که حقوق مالکیت محصول کنش جمعي است. وي با تأکید 
اقتصاد  شالوده  و  بنیان  آینده،  درباره  اطمینان  عدم  و  ناقص  اطلاعات  محدود،  عقلانیت  مفاهیم  بر 
نهادگرایي جدید را مبادله حقوق مالکیت و نه مبادله فیزیکي کالاها و خدمات مي داند. وي مبادله را 
دادوستد کالاها با مفهوم فیزیکي توزیع نمي داند، بلکه آن ها را انتقال حقوق مالکیت آتي اشیاء بین افراد 
مي داند که از طریق »مقررات کاري« جامعه تعیین مي شود. وي معتقد است که دولت از طریق همین 
مقررات کاري )مانند قوانین، تصمیمات دادگاه ها، قواعد اتحادیه هاي تجاري، هنجارهاي اجتماعي و...( 
فرصت ها و محدودیت هاي افراد را مشخص مي کند. این مقررات کاري )رسمي و غیررسمي( منجر به 

کنترل افراد بر منابع کمیاب شده و در واقع همانند حقوق مالکیت عمل مي کنند )دلیري، 1390(. 
ظهور اقتصاد حقوق مالکیت را باید بیش از هر چیز مدیون دو پژوهش Ronald Coase با عناوین 
 Demstez )1967( .ماهیت بنگاه« در سال 1937 و »مسأله هزینه اجتماعي« در سال 1960 دانست«
از نهادگرایان جدید، نگرش کلاسیک ها را به حقوق مالکیت زیر سئوال برده و اعتقاد دارد که اولین 
کارکرد حقوق مالکیت این است که انگیزه ها را به سوي دست یابي به دروني کردن بیشتر آثار خارجي 
هدایت مي کند. حقوق مالکیت به افراد در شکل دهي انتظارهای خود در مورد ارتباط با دیگران کمک 

1. از دید نئوکلاسیک ها، تقاضا از رفتار مطلوبیت نهایي، عرضه از رفتار هزینه نهایي و تعادل بازار از تقابل عرضه و تقاضا 
حاصل مي شود. به عبارت دیگر از دید نئوکلاسیک ها، حقوق مالکیت به عنوان یکي از متغیرهاي توضیحي مدل عرضه و تقاضا 

نقش درخوري را ایفا نمي کند.
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خواهد کرد و چگونگي منتفع شدن و یا ضرر رساندن به خود یا دیگران و اصلاح و تسهیل فعالیت هاي 
افراد براي تعیین پرداخت کننده نهایي را تصریح مي کند. اگر پذیرفته شود که تصمیم افراد بر دیگران 
به  را دروني سازي کند و  آثار خارجي هر تصمیمي  تا  بود  ابزاري لازم خواهد  این رو  از  موثر است، 
اعتقاد وي حقوق مالکیت این نقش را ایفا خواهد کرد. وي عنوان مي کند که حقوق مالکیت زماني 
آن  هزینه هاي  از  بیش  دروني سازي  از  منافع حاصل  که  مي دهد  انجام  را  خارجي  آثار  دروني سازي 
باشد، لذا در چنین شرایطي حقوق مالکیت باعث تسهیل همکاري و کاهش هزینه مبادله خواهد شد. 
)صمدي و همکاران، 1389(. بنابراین از دید وي اگر اثر خارجي در جامعه وجود داشته باشد، برخي 
از هزینه ها و منافع توسط استفاده کننده منابع به حساب نمي آید، اما با مجاز شمردن مبادله، درجه 

دروني کردن افزایش مي یابد.
از سوي دیگر، نورث نظریه نهادها را نظریه اي در باب حقوق مالکیت، دولت و ایدئولوژي مي داند. 
در دیدگاه وي دلیل نیاز به چنین عناصري این است که حقوق مالکیت، انگیزش هاي فردي و گروهي 
در نظام را مشخص کرده و دولت وظیفه تعریف و اجراي آن را بر عهده خواهد داشت. نورث نیز به 
دسته اي دیگر از عقاید کلاسیک ها1 هجوم آورده و بیان مي کند که تنها زماني بازدهي خصوصي و 
اجتماعي سرمایه گذاري ها با هم برابر خواهند بود که حقوق مالکیت به طور کامل تعریف شده و اجراي 
آن بي هزینه باشد. وی استدلال مي کند که این شرایط هرگز برقرار نخواهند شد و علاوه بر این وجود 
بازدهي مثبت براي پس اندازها۲ به ساختار حقوق مالکیت بستگي خواهد داشت. وي حقوق مالکیت 

تضمین شده را عامل اصلي تعیین کننده نرخ پس انداز و تشکیل سرمایه مي داند )صمدی، 1389(. 
نتیجه اینکه در دیدگاه اقتصاد نهادي، حقوق مالکیت یک عنصر اساسي محسوب شده و به این 
دلیل که در طول زمان تحت تأثیر نیروهاي سیاسي و اقتصادي تکامل مي یابد، نمي توان آن را یک 
عامل مفروض خارجي و غیرقابل تغییر دانست. بنابراین، مطالعۀ حقوق مالکیت نیاز به در نظر گرفتن 
ترتیبات رسمي و غیررسمي دارد تا اطمینان حاصل شود حقوق مالکیت به خوبي تعریف شده و به 

.)Besley & Ghatak, 2010( خوبي اجرایي مي شود

1. یکي از مفروضات الگوي نئوکلاسیک این است که تحت یک ساختار انگیزشي مشخص، افراد سعي مي کنند تا بازدهي 
اجتماعي تمام سرمایه گذاري هاي انجام شده را به خود اختصاص دهند. به عبارت دیگر از دیدگاه نئوکلاسیک ها، بازدهي 

خصوصي و اجتماعي سرمایه گذاري ها با هم برابرند )نورث، 1387(.
۲. یکي دیگر از مفروضات نئوکلاسیک ها این است که بازدهي پس اندازها مثبت است.
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مبانی�نظری�پژوهش�

تعریف�حقوق�مالکیت
دارایي هر شيء ملموس1 یا غیرملموس۲ است که به  وسیله یک فرد یا به صورت مشترک توسط 
گروهي از مردم تملک مي شود. با توجه به ماهیت دارایي، مالک حق مصرف، فروش، اجاره، رهن، انتقال، 
مبادله و یا خراب کردن آن دارایي را دارد. مالک همچنین حق دارد دیگران را از اعمال این حقوق 
نسبت به مالي که در تملک اوست، منع کند. مهم ترین دسته بندي که براي دارایي ارایه شده است، 
تقسیم بندي دارایي به دارایي هاي غیرمنقول3 )زمین و هر اموالي که به زمین متصل باشد( و منقول4 
)همه دارایي هایي که در زمره اموال غیرمنقول قرار نمي گیرند( است. تقسیم بندي دیگر، دارایي ها را 
به دارایي هاي عمومي )دارایي هایي که در تملک عموم مردم و یا دولت است( و خصوصي )دارایي هایي 
که در اختیار اشخاص حقیقي یا گروهي از مردم قرار دارد( تقسیم می کند. هم چنین مي توان بر مبناي 

ملموس بودن یا غیرملموس بودن، دارایي ها را به دارایي هاي فیزیکي و فکري5 تقسیم بندي نمود.
یا حقوق نسبت  از دارایي و تقسیم بندي هاي آن، حقوق مالکیت6  تعریف ذکر شده  به  با توجه 
به دارایي حقوقي است که در رابطه با اموال پدیدار مي شود. اندیشمندان رشته هاي مختلف )مانند 
نیستند. جامعه شناسان  مالکیت هم نظر  تعریف حقوق  در خصوص  و جامعه شناسي(  اقتصاد  حقوق، 
حقوق مالکیت را »بسته اي از حقوق7« مي دانند )امامي، 1386(، آن ها تأکید دارند که مالکیت رابطه 
بین افراد و اشیاء نیست، بلکه مالکیت در حقیقت رابطه بین افراد است که در مواجه با اشیاء حاصل 

مي شود. در ادامه تعریف های مختلف از حقوق مالکیت مورد بررسی قرار می گیرد.
حقوق مالکیت از دیدگاه دانش حقوق، نگاه سنتي حقوق به موضوع حقوق مالکیت است که شامل 
موارد زیر است: 1(کنترل استفاده از اموال؛ ۲( حق استفاده از هر گونه منفعتي از اموال )براي مثال 
حق استخراج از منابع و اجاره(؛ 3( حق انتقال و یا فروش اموال؛ و 4( حق منع8 استفاده دیگران از 
اموال. این نگاه سنتي موارد زیر را شامل نمي شود: 1( استفاده هایي که به طور غیرمعقولانه، مزاحم 
آرامش(؛  و  از سکوت  برخورداري  مثال حق  )براي  اشخاص خصوصي مي شود  دیگر  مالکیت   حقوق 

1. Tangible
2. Intangible
3. Real Property
4. Personal Property
5. Intellectual Property
6. Property Rights
7. Bundle of Rights
8. Exclude
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۲( استفاده هایي که به طور غیرمعقولانه اي مزاحم حقوق مالکیت عمومي است و شامل استفاده هایي 
که مزاحم سلامت، امنیت، صلح و راحتي عموم مي شود، است )بروجردي عبده، 1380(. 

بر مبناي این دیدگاه، حقوق دانان تعاریف مختلفي از حقوق مالکیت ارایه کرده اند. گروهي مالکیت 
را نوعي رابطه دانسته و مي گویند: ملکیت عبارت از علقه اي که بین مالک و مِلک یا مملوک برقرار 
و  اختیار  گونه  هر  خود  مملوک  به  نسبت  مالک  حقوقي،  رابطۀ  و  علقه  این  مقتضاي  به  مي گردد. 
تسلطي پیدا خواهد کرد. از طرف دیگر، آنچه در فقه به عنوان مبناي حقوق مدني در ایران، در تعریف 
مالکیت بیان شده است، شباهت زیادي با تعریف فوق دارد. از نظر دانشمندان علم شریعت، ملکیت 
یا حق ملکیت عبارت است از سلطنت و یا احاطۀ کسي )مالک( بر چیزي که مملوک نامیده مي شود 
)بروجردي عبده، 1380(. البته لازم به توضیح است که در فقه به همه سلطه هاي شرعي و قانوني، 

مالکیت اطلاق گردیده است که این اطلاق صحیح نمی باشد.
در حوزۀ حقوق تطبیقي در مصر، حقوق دانان با توجه به ماده 8۲ قانون مدني این کشور، مالکیت 
را  آن  استعمال  و  بهره برداري  تصرف،  حق  مالک  قانون،  حدود  در  که  نامیده اند  الملکیه«  »حق  را 
دارد )سنهوري، 1967(. اکثر حقوق دانان فرانسوي نیز با توجه به متن قانون مدني، مالکیت را حق 
بهره برداري و تصرف در اشیاء دانسته اند. ماده 544 قانون مدني فرانسه در زمینۀ حقوق مالکیت چنین 
مقرر داشته است: »مالکیت حق بهره برداري و تصرف در اشیاء به نحو مطلق است، مشروط بر اینکه 
بر خلاف قوانین و نظامات استعمال نگردد« )امامي، 1386(. در نظام حقوقي کامن  لا1، حقوق دانان 
یا  باشد  مادي  اینکه موضوع حق شيء  از  اعم  و موضوع حق  بین شخص  رابطه حقوقي  را  مالکیت 
اینکه موضوع حقوق امور اعتباري باشد، می دانند، مثل حقوق مربوط به سهام شرکت ها و نظایر آن ها 

.)Walker, 1980(

با توجه به تعاریف فوق، به نظر مي رسد دو نقد بر تعریف حقوق دانان از حقوق مالکیت وارد است: 
نخست اینکه، با توجه به تحولات اجتماعي و اقتصادي حاضر دیگر نمي توان مالکیت را سلطۀ مطلق 
افراد بر دارایي ها دانست و باید قیدي که به موجب نظام ها و قوانین تنظیم کننده امور اقتصادي، بر 
مالکیت وارد مي شود را در تعریف مالکیت وارد کرد. مطلب دوم آنکه موضوع حق مالکیت، اشیاء یا 
اموال مادي و یا منافع حاصل از اشیاء مادي را در برنمی گیرد، بلکه این عنوان حقوقي که موضوع آن  
اشیاء و اموال غیر مادي است را نیز شامل مي شود، لذا بررسي این حقوق تحت عنوان »حقوق مالکیت 

فکري۲« صورت مي گیرد.
1. Common Law
2. Intellectual Property Rights
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نگاه�اقتصاد�به�حقوق�مالکیت
تحلیل اقتصادي حقوق مالکیت، پاسخ به چهار سئوال را موجب مشخص شدن مرز بین مالکیت 
مطلق )که مالک بر اساس آن حق هر گونه تصرفي را فارغ از اثرات جانبي تصرف دارد( و مالکیت مقید 
)که مالک تنها حق تصرفاتي را دارد که مخالف نفع عمومي نباشد( مي داند. این سئوال ها عبارتند از: 
»چه اموالي مي تواند مورد تملک خصوصي قرار گیرد؟«؛ »حقوق مالکیت چگونه استقرار مي یابد؟«؛ 
»مالکان چه کارهایي مي توانند با اموال شان انجام دهند؟«؛ »روش هاي جبران تجاوز به حقوق مالکیت 

چه می باشند؟« )کوتر و یولن، 1388(.
داده اند،  این سئوال ها  به  که  متفاوتي  پاسخ هاي  به  توجه  با  اقتصاد  و  پژوهشگران حوزه حقوق 
تعاریف متفاوتي از حقوق مالکیت را پذیرفته اند. بر این اساس گاهي تعاریف حقوق دانان توسط ایشان 
استیون شاول1  اقتصادي حقوق  تحلیل  مباني  تعریفي که در کتاب  مثال  براي  است.  پذیرفته شده 
ارایه شده است، شباهت زیادي با تعاریف حقوق دانان دارد۲ )شاول 1388(. گاهي هم حق مالکیت را 
حقي مطلق نمي دانند و حقوق مالکیت را چارچوبي براي تخصیص منابع و توزیع کارای آن ها در نظر 
مي گیرند )کوتر و یولن، 1388(. به موجب تعریف اخیر، این اقتصاد است که اشکال مختلف مالک 
به طور  تعریف  این  مي کند.  بررسي  توزیع  و  کارآیي  روي  را  اثرات  آن  و  مي کند  پیش بیني  را  بودن 
دقیق در نقطه مقابل تعریفي قرار دارد که مالکیت را حقي مطلق مي داند که دربرگیرندۀ دو ویژگي 
استفادۀ آزاد مالک از مال خود بدون امکان قیدگذاري بر این استفاده و منع دیگران از مزاحمت در 

این برخورداري می باشد. 
براي  اقتصادي  عامل  یک  انتظاري(  توانایي  )یا  توانایي  به عنوان  مالکیت  حقوق  دیگر،  منظر  از 
استفاده از یک دارایي تعریف شده است. دمستز3 )1380( نیز در یکي از تحلیل هاي کلاسیک معتقد 
است حقوق مالکیت به یک نهاد اجتماعي اشاره دارد که خالق انگیزه ها براي استفادۀ مؤثر از دارایي ها 
براي کسب و سرمایه گذاري در دارایي ها می باشد. به نظر مي رسد تعریف بیان شده توسط وی، از دیگر 
تعاریف، کامل تر باشد. با این توضیح که توانایي استفادۀ از یک دارایي مي تواند توسط قانون محدود 
شود. تعریف مادۀ 80۲ قانون مدني مصر را مي توان با تعریف منتخب داراي مشابهت دانست. به موجب 
مادۀ 80۲ قانون مدني مصر، »مالکیت رابطه اي است حقوقي که به موجب آن شخص حق دارد در 

1. Steven Shavell
۲. به نظر استیون شاول، آنچه اغلب حقوق مالکانه نامیده مي شود به افراد اجازه مي دهد که از اشیاء استفاده کنند و مانع 

استفاده دیگران از آن ها شوند.
3. Demsetz
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اموال و املاک خود در محدودۀ قانون تصرف کرده و آن را استعمال و یا از آن بهره برداري نماید«. این 
تعریف اگرچه با نظر دانشمندان جامعه شناسي دارای اختلاف است، اما با تعریف اقتصاددانان مشابهت 
افزایش  راستاي  در  و  اقتصاد  علم  را  دارایي  از  استفادۀ  قانوني  قیود  دارد  انتظار  اقتصاد  البته،  دارد. 

کارآیي، تعیین کند.

تمایز�بین�حقوق�اموال�و�حقوق�مالکیت
تفاوت دیدگاه هاي دو دانش حقوق و اقتصاد نسبت به حقوق مالکیت را مي توان تحت عناوین 
حقوق مالکیت و حقوق اموال مورد توجه قرار داد. بخشي از حقوق مالکیت مي تواند به صورت قانون 
مدون درآمده، و توسط دادگاه ها اجرایي شود، و برخي دیگر نیز مي تواند به صورت غیررسمي وجود 
داشته باشد. علاوه بر قانون1 حقوق مالکیت ممکن است به  وسیلۀ هنجارها، عرف ها، و یا بازارها از 

.)Lucek & Miceli, 2007( طریق مبادله های تکرارشونده اجرایي شود
آن دسته از حقوق مالکیت که به صورت قانوني مورد حمایت واقع شده است، در دانش حقوق 
تحت عنوان »حقوق اموال«۲ بررسي مي شود. در حقیقت حقوق اموال آن بخش از قواعد اجرایي شده 
اموال حکومت مي کند. حقوق  به  انتقال حقوق راجع  و  استفاده  ایجاد،  بر  توسط دادگاه ها است که 
اموال غیرمادي )فکري( نیز به طور مشابه شرایطي را مشخص مي کند که تحت آن شرایط دادگاه ها 
حقوق راجع به دارایي هاي فکري را به موقع به اجرا مي گذارند. در این چارچوب، به طور تقریب تمام )و 
نه همه( شاخه هاي حقوق، »قوانین حقوق مالکیت«3 هستند )Lucek & Miceli, 2007(. براي نمونه 
حقوق کار نقش دادگاه ها در اجراي حقوق مربوط به نیروي کار را بررسي مي کند، حقوق قراردادها 

حقوق مربوط به طرفین قرارداد را تعریف مي کند و غیره. 

اهمیت�حقوق�مالکیت�در�رشد�اقتصادي
حقوق مالکیت تضمین شده از کانال هاي مختلف بر اقتصاد اثر مي گذارد4. در پاسخ به این سئوال 
که کانال هایي که از طریق آن حقوق مالکیت تأثیرات پیش  گفته را در اقتصاد دارد، نظرهای مختلفي 
ابراز شده است. )Besley & Ghatak )2010 چهار جنبۀ اصلي چگونگي تأثیرگذاري حقوق مالکیت بر 

1. قانون به معناي عام شامل مقررات نیز مي شود.
2. Property Law
3. Property Rights Law

4. براي مطالعه در مورد پژوهش انجام گرفته با موضوع تأثیر حقوق مالکیت بر اقتصاد با استفاده از روش هاي کمي، به منبع 
صمدی و دلالی اصفهانی )1389( در صفحه 31 مراجعه نمایید.
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فعالیت هاي اقتصادي را بررسي کرده اند. 
به نظر ایشان، اولین اثر حقوق مالکیت تضمین نشده، خطر سلب مالکیت1 است. حقوق مالکیت 
نامطمئن دلالت ضمني دارد که افراد در بهره مند شدن از نتایج سرمایه گذاري ها و تلاش هاي خود 
افراد  که  شد  خواهد  هزینه هایي  به  منجر  نامطمئن  مالکیت  حقوق  اینکه،  دوم  بود.  خواهند  ناکام 
مجبورند براي دفاع از حقوق مالکیتي خود آن ها را متحمل شوند. از دیدگاه اقتصادي، این هزینه ها 
غیرمولد۲ هستند. سومین جنبه شکست در تسهیل کسب سود از طریق مبادله است. در یک اقتصاد 
مولد، دارایي ها توسط کساني که در مقایسه با دیگران بیشتر مولد هستند، مورد استفاده قرار مي گیرد، 
بنابراین بهبود حقوق مالکیت به این امر کمک مي کند. به بیان دیگر، بهبود حقوق مالکیت جابه جایي 
دارایي ها را به عنوان عوامل تولید )براي مثال از طریق اجاره(، تسهیل خواهد کرد. چهارمین جنبه 
استفاده از مالکیت براي حمایت از مبادله هاست. بازارهاي اقتصادي مدرن بر وثیقه3 براي حمایت از 
امکان، مي تواند  این  افزایش  با  مالکیت  بهبود حقوق  تکیه مي کنند.  مالي  بازارهاي  مبادله های  انواع 

.)Besley & Ghatak, 2010( تولید را افزایش دهد
دسوتو4 )1386( نیز معتقد است نظام مالکیت رسمي در اقتصاد هاي توسعه یافته شش تأثیر ایجاد 

کرده است که سایر کشورها از آن محروم هستند. این تأثیرات حقوق مالکیت عبارتند از:
1. تعیین بالقوه اقتصادي دارایي ها: سرمایه با بازنمایي به یک نوشتار تبدیل مي شود. این نوشتار 
که گواهي مالکیت سرمایه نامیده مي شود، چیزي متفاوت از خود دارایي و حاوي ارزشي فراتر از ارزش 
ذاتي دارایي است. قرارداد اجتماعي  این امکان را می دهد تا از گواهي مالکیت براي تأمین حق تصرف5، 
وام رهني6، حقوق ارتفاقي7 و غیره استفاده گردد. بنابراین، مالکیت قانوني ابزار لازم را فراهم مي آورد 

تا با استفاده از دارایي هاي فیزیکي، ارزشي بیشتر از ارزش ذاتي آن دارایي ها تولید شود.
۲. جمع آوري اطلاعات پراکنده در یک نظام: عدم وجود یک نظام مالکیت فراگیر و کارآمد سبب 
کنند،  نگهداري  مالکیت  نظام  تحت حمایت  را  دارایي خود  اینکه  به جاي  دارایي  مي شود صاحبان 
ترجیح دهند آن را به منطقه اي »خارج از قانون« ببرند. در مقابل نظام مالکیت رسمي به مردم اطلاع 
مي دهد که چه نوع دارایي هایي در دسترس هستند و چه فرصت هایي براي ایجاد ارزش اضافي وجود 
1. Expropriation Risk
2. Unproductive
3. Collateral
4. Hernando de Soto

Lien .5: حق تصرف ملکي است تا هنگامي که بدهي وابسته به آن داده شود.
Mortgage .6: منظور انتقال مشروط مالکیت یا وثیقه گذاشتن سند مالکیت به منظور تضمین پرداخت می باشد.
Easement .7: منظور هر حقي است که براي شخص در ملکي حقیقي شخص دیگر مطرح باشد )حق ارتفاق(.
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افزایش  را  تولید سرمایه  و  دارایي ساده تر شده  بالقوه یک  توان  مبادلۀ  و  ارزشیابي  نتیجه،  دارد. در 
مي دهد.

3. پاسخگو کردن مردم: مالکان زماني که در داخل یک نظام مالکیت رسمي قرار مي گیرند، ناگزیر 
به املاک و تجارت هایي روي مي آورند که به آساني قابل تشخیص و شناسایي هستند. در این نظام 
مالکیت کارآمد و شفاف، دیگر نمي تواند خود را میان توده ها گم کند. بنابراین وقتي مسئولیت فردي 
تحکیم شود، حق انتخاب ناشناخته بودن از بین مي رود. نتیجه اینکه اشخاصي که براي مصرف کالاها و 
خدمات، پولي پرداخت نمي کنند، قابل شناسایي هستند. در این نظام مالکیت شفاف، مي توان در مورد 
نقایص قانوني قراردادها و قراردادهاي فسخ شده اطلاع کسب کرد، خدمات مربوط به این قراردادها را 
به تعویق انداخت و بعضي یا تمام امتیازات قانوني مالکیت را از آنان سلب کرد. به عبارت دیگر، مالکیت 

قانوني موجب »تعهد« صاحب حق مالکیت مي شود.
دارایي ها  تمامي  طریق شرح  از  منسجم،  رسمي  مالکیت  نظام  دارایي ها:  کردن  معاوضه پذیر   .4
افراد  به  دسته بندي  این  مي سازد.  امکان پذیر  را  مشابه  دارایي  دو  مقایسه  استاندارد،  گروه هاي  در 
اجازه مي دهد تا سریع و بدون هزینۀ زیاد وجوه تشابه و تفاوت بین دارایي ها را از یکدیگر تفکیک 
کند. بنابراین با این شیوه مي توان تعیین کرد که چگونه از یک دارایي خاص با بیشترین سودآوري 
بهره برداري کرد. نتیجه اینکه نظام هاي مالکیت رسمي از طریق فراهم کردن استانداردها، هزینه هاي 
معامله ها را به طور قابل توجهي کاهش مي دهند و افراد این اجازه را خواهند داشت تا دارایي هاي خود 

را با هر گونه شرایط اقتصادي به منظور تولید مداوم ترکیب هایي با ارزش بالاتر، تطبیق دهند.
5. شبکه بندي مردم: نظام هاي مالکیت رسمي از طریق معاوضه پذیر کردن دارایي ها - به گونه اي 
که تقسیم، ترکیب و تجهیز شوند تا با هر معامله هماهنگ گردند- از طریق اتصال مالکان به دارایي ها، 
دارایي ها به نشاني ها و مالکیت به بهره برداري و از طریق در دسترس قرار دادن آسان اطلاعات در مورد 
سابقۀ دارایي ها و مالکان، شهروندان را به شبکه اي از کارگزاران تجاري قابل شناسایي تبدیل کرده اند. 
این شبکۀ پیچیدۀ اطلاعات و ارتباطات سبب مي شود شهروندان عادي بتوانند هم با دولت و هم با 

بخش خصوصي ارتباط برقرار کنند و در نتیجه کالا ها و خدمات اضافي را به دست آورند.
6. حمایت از معامله ها: یک نظام مالکیت رسمي و کارآمد سبب خواهد شد تمامي اسناد مالکیت 
امر هم  این  نهاد هاي رسمي معتبر شناخته شده اند، پیوسته ردیابي و حمایت شوند.  از  با عبور  که 
امنیت مالکیت را تضمین خواهد کرد و هم اجرایي شدن معامله ها را سبب مي شود. در حقیقت حمایت 
از معامله ها با کاهش هزینه هاي مبادله، سبب خواهد شد زمینه براي تبدیل سرمایه هاي غیرمولد به 
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سرمایه هاي تولیدي از طریق معاملۀ آن ها در بازاري که پشتوانۀ آن حقوق مالکیت قوي است، فراهم 
شود )دسوتو، 1386(.

بیان  به طور خلاصه  را  توسعه یافته  در کشورهاي  تضمین شده  مالکیت  آثار حقوق  زیر،  جدول 
کرده است: 

جدول 1: آثار حقوق مالكیت تضمین شده در کشورهاي توسعه یافته
آثار�حقوق�مالکیت�در�کشورهاي�توسعه�یافته

تعیین بالقوه اقتصادي دارایي ها
جمع آوري اطلاعات پراکنده در یک نظام

پاسخگو کردن مردم
معاوضه پذیر کردن دارایي ها

شبکه بندي مردم
حمایت از معامله ها
منبع: دسوتو، 1386

موانع�ایجاد�حقوق�مالکیت�در�کشورهاي�در�حال�توسعه�و�راهبردهاي�بهبود�آن�
حقوق مالکیت توسط Grossman و Hart، به عنوان حقوق کنترل بر دارایي ها تعریف شده است 
که بین حقوق کنترل و حقوق مالکیت تمایز وجود دارد. حقوق مالکیت اگر حق کنترل را به دنبال 
نداشته باشد، ارزشي ندارد، لذا ممکن است حق مالکیت حاوي حق کنترل، حتي در غیاب مالکیت 
رسمي، همان کارآیي را داشته باشد )Grossman & Hart, 1986(. در نتیجه باید بین سه عنوان حقوق 
مالکیت، حقوق کنترل و حقوق اموال تمایز قایل شد. حقوق مالکیت در معناي اعم آن، حق استفاده و 
بهره برداري از اموال است که به  صورت رسمي یا غیررسمي مورد حمایت قرار گفته است. در صورتي 
که این حق به  صورت قانوني مورد حمایت باشد، با عنوان حقوق اموال مورد شناسایي قرار مي گیرد. 
ممکن است حق مالکیت به طور رسمي یا غیررسمي مورد حمایت قرار گرفته باشد، اما دارنده حق 
نتواند از آن استفاده لازم را ببرد. آنچه که امکان بهره برداري از یک دارایي را تعیین مي کند، حق 
کنترل بر دارایي است. بنابراین حالتي را مي توان متصور بود که شخص داراي حق مالکیت به صورت 

قانونی حمایت شده باشد، ولي به دلیل فقدان حق کنترل، امکان بهره برداري براي او فراهم نباشد.
براي مثال وضعیتي که در دهۀ 90 در روسیه وجود داشت، این بود که صاحبان سهام حق مالکیت 
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و  روستایي  شرکت هاي   .)Pistor, 1993( نبودند  برخوردار  شرکت ها  بر  کنترل  حق  از  ولي  داشتند، 
شهرهاي کوچک در چین مثال هایي از حق کنترل هستند که فعالیت هاي کارآفریني را در این کشور 
تحریک کرده اند؛ درحالي که حق مالکیت شفاف و معین وجود ندارد )Oi, 1994(. بر این اساس، ایجاد 
حق مالکیت به معناي وضع قوانین در صورتي که به تبع آن حقوق کنترلي کارآ ایجاد نشود، اهمیت 

چنداني ندارد.
ایجاد یک حقوق مالکیت تضمین شده در اقتصادهاي در حال توسعه منوط به رفع دو مشکل 
 Grossman & Hart, 1986;( است  قراردادها۲  اجراي ضعیف  و  کنترل1  ناکارآي حقوق  ساختارهاي 
Hart & Moore, 1990(. آنچه از ساختار ناکارآي حقوق کنترل مورد نظر است، توزیع ناکارآي این 

حقوق بین افراد است. البته آن بخش از حقوق مالکیت حاوي حق کنترل که به طور غیررسمي توزیع 
شده، در این گفتار مورد توجه نیست، بلکه مقصود آن بخش از حقوق است که به طور رسمي و قانوني 
مورد حمایت قرار مي گیرد. به عبارت دیگر، توزیع قانوني حقوق کنترل باید کارآ باشد که این امر در 
کشورهاي در حال توسعه به درستي صورت نمي گیرد. البته توزیع بهینه این حقوق تنها شرط لازم 
براي دستیابي به نتیجه مطلوب است. شرط کافي براي نیل به این مقصود، زمینه هاي قانوني مناسب 
براي اجراي قراردادهاي مبادله حقوق کنترل است. در حقیقت چنانچه این زمینه فراهم نباشد، حتي 

ساختار حقوق کنترل کارآ هم نمي تواند نتیجه مناسب را سبب شود. 

ساختار�ناکارآي�حقوق�کنترل
یکي از مشکل هایی که حقوق مالکیت ضعیف را سبب مي شود، ساختار ناکارآي حقوق مالکیت 
است. این ضعف در دو مقطع خود را نمایان مي کند. نخست، در مرحله تخصیص و توزیع حقوق قابل 
بیان است. همان طور که ذکر شد تنها بخشي از حقوق مالکیت به عنوان حقوق مالکیت رسمي مورد 
حمایت قانوني قرار مي گیرند. مشکل در این مقطع آن است که حقوق اموال )حقوق مالکیت به شکل 
قانونی حمایت شده است( الزام کارآمد بودن را در خود ندارد )Libecap, 2003(. اگر تخصیص حقوق 
قانوني ناکارآ باشد، توزیع منابع نیز کارآ نخواهد بود. ساختار حقوقي ناکارآ حتي در مواقعي که مردم 
قادر به مذاکره در مورد محصول کارآ هستند نیز ممکن است باعث شکست در سرمایه گذاري شود. 
براي مثال، یک سازنده کفش که مالک محل کارش نیست، ممکن است در ارتقاء مغازه اش شکست 
بخورد، زیرا براي وي این ترس وجود دارد که صاحبخانه در آینده با افزایش اجاره بها سود ناشي از 
1.�Inefficient�Control�Structure
2. Poor Contract Enforcement
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این ارتقاء را از او بگیرد. اگر صاحب خانه و سازندۀ کفش قرارداد طولاني مدت اجاره امضا نکنند )یا 
نتوانند این کار را انجام دهند(، صاحب ملک در آینده مي تواند تهدید به بیرون انداختن کارآفرین از 
ملک نموده و از این طریق اجاره بها را افزایش دهد. مثال دیگر مشکل استخر عمومي است که اغلب 
به عنوان حالتي که در آن حقوق مالکیت وجود ندارد، توصیف مي شود. این مورد را نیز مي توان به عنوان 
یک نمونه از ساختار حقوق مالکیت ناکارآ به شمار آورد که از آن با عنوان »مالکیت مشترک1« یاد 

.)Libecap, 2003( مي شود
قرار  قانون  حمایت  مورد  مي کنند  پیدا  افراد  که  مالکانه اي  حقوق  تمامي  اینکه  دیگر،  سوي  از 
نمي گیرد، زمینه را براي توزیع ناکارآي منابع فراهم مي کند. به بیان دیگر مبادله حقوق مالکیت در 
مورد منابعي که حق مالکیت نسبت به آن ها به رسمیت شناخته نشده با هزینه بالایي همراه است و 

این امر علاوه بر دشوار کردن مبادله، خطر جریان منابع به سمت ناکارآیي را افزایش مي دهد.

قراردادهاي�غیر�قابل�اجرا�)مشکل�بودن�مبادله�حقوق�کنترل(
اگر افراد بتوانند حقوق کنترل خود را قبل از هر گونه سرمایه گذاري مبادله کنند، ساختار حقوق 
کنترل بهتري ایجاد خواهد شد. البته باید توجه داشت که ساختار حقوق کنترل کارآمد تنها شرط 
لازم براي دستیابي به یک نتیجه بهینه است. شرط کافي در این تحلیل قابل اجرا بودن قراردادهاي 
مبادله است. اگر قراردادها قابل اجرا نباشند، مبادلۀ حقوق، نتیجه بهینه را در برنخواهد داشت. حتي 
اگر حقوق کنترل به صورت قانونی حمایت شده باشد، اجراي پرهزینه و یا حتي غیر قابل دسترس 
ناکارآیي را موجب مي شود. بنابراین، دومین جنبۀ حقوق مالکیت ضعیف عبارت از غیر قابل اجرا بودن 

.)Shleifer, 1994( قراردادهاست

راهبردهاي�بهبود�حقوق�مالکیت
نیست.  دارد شکي  عهده  بر  را  مالکیت  تنظیم ساختارهاي حقوق  وظیفه  دولت  اینکه  مورد  در 
هم چنین هر راهبردي که براي دستیابي به ساختار بهینه حقوق مالکیت اتخاذ شود، وظیفه دولت 
خواهد بود که آن را اجرایي کند )نورث، 1378(. پرسش این است که »دولت باید چه راهبردهایي را 
براي بهبود ساختار حقوق کنترل و اجرایي کردن قراردادهاي مبادله این حقوق به کار بندد؟« رویکرد 
جایگزین مداخله دولت، وجود سازوکارهاي بهبود ساختار حقوق کنترل بدون مداخله دولت است. 

1. Common Property
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افرادي که علاقه مند به ساختار کنترلي کارآمد هستند، اغلب این ساختار را از طریق مکانیسم هاي 
 Bardhan, 1993;( اجرایي چون شهرت، فشار دوستان، داوري خصوصي یا خشونت به اجرا در مي آورند

.)Ostrom, 1990

در این بخش، ابتدا راه کارهاي بهبود ساختار حقوق کنترل و سپس راه کارهاي پیشنهادي بهبود 
اجرا قراردادهاي ناظر به انتقال این حقوق بررسي مي گردد. در هر قسمت، راهبردها با فرض اینکه 

دولت آن ها را اجرایي کند و یا اجرایي شدن آن بدون دخالت دولت باشد، ارایه شده است. 

راهبردهاي�بهبود�ساختار�حقوق�کنترل
راه هاي بهبود ساختار حقوق مالکیت را در سه مورد مي توان خلاصه کرد. یکي از این راهبردهاي 
اصلاحي تبدیل دیوان سالاران به ذي نفع است. به این ترتیب به این افراد علاوه بر دارا بودن حقوق 
از دارایي ها نیز اعطا مي شود. دومین  کنترل غیررسمي نسبت به دارایي، حقوق رسمي بهره برداري 
یا کاهش  منافع عمومي  با  اهداف دیوان سالاران  براي اصلاح دیوان سالاري، هماهنگ کردن  راهبرد 
ارزش حقوق کنترل ایشان است. سومین راهبرد بازتوزیع حقوق مالکیت از طریق نظام سیاسي است. 
با این روش، حقوق کنترل از دیوان سالاران گرفته مي شود و به دیگراني اعطا مي شود که از این منابع 

.)Megginson et al., 1994( به نحو کارآتري استفاده مي کنند

تبدیل�دیوان�سالاران�به�ذي�نفع
بر آن حق کنترل  از دارایي که دیوان سالاران  بهره برداري(  قانوني  دادن یک حق عادلانه )حق 
دارند، مي تواند ادعاي غیرقانوني ایشان که از طریق تهدید به سلب مالکیت دارایي به دست آمده است 
را به درآمدي که ناشي از یک اقدام قانوني ناشي از کسب و کار موجه است، تبدیل نماید. جریان نقدي 
که از این طریق به دست مي آید، از طریق دادگاه ها یا سایر سازوکارها قابل وصول است. شخصي که 
هم حق مالکیت بر دارایي و هم حق بهره برداري از آن را دارد، انگیزه این را خواهد داشت که اقدامات 
کارآتري را در خصوص دارایي انجام دهد. این راهبرد دستیابي به یک ساختار حقوق مالکیت کارآ در 
کشورهایي که اجراي قراردادهاي ضعیف تري دارند، معمول تر است )Grossman & Hart, 1986(. یک 
مثال در خصوص مالکیت کارآي دارایي هاي بنگاه ها توسط دیوان سالاران، تجربه بنگاه هاي روستایي 

.)Oi, 1994( کشور چین است
نخست  روبه روست.  عمده  مخاطرۀ  سه  با  ذي نفع  به  دیوان سالاران  تبدیل  راهبرد  کلي،  به طور 
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اینکه، ممکن است دیوان سالاران در مقابل حق کنترلي که اکنون در اختیار دارند، مابه  ازاي مناسبي 
بالاي سازمان واگذار شود. هر  از سطوح  اتفاق مي افتد که دارایي  امر هنگامي  این  نیاورند.  به دست 
چقدر امنیت دارایي دیوان سالاران کمتر باشد، به همان اندازه کارآیي ساختار جدید کاهش پیدا خواهد 
سلب  به  تهدید  است  ممکن  مي ترسند،  کنترل شان  حقوق  دادن  ازدست  از  که  دیوان سالاران  کرد. 
مالکیت به عنوان روشي براي کسب درآمد شوند که این امر باعث دلسرد شدن سرمایه گذاران براي 

سرمایه گذاري کارآ مي شود.
دوم اینکه، واگذاري رسمي حقوق کنترل به دیوان سالاران به طور واضح غیرعادلانه است، زیرا در 
واقع با این واگذاري حقوق مالکیت از دست کساني که به طور رسمی آن را در اختیار دارند، گرفته 
شده و به کساني سپرده مي شود که حق کنترل را از طریق تهدید به سلب مالکیت به دست آورده اند. 
سوم اینکه، اگر چه ورود دیوان سالاران به عنوان ذي نفع انگیزه آن ها را بهبود مي بخشد، اما احتمال 
اینکه حقوق کنترل به مدیران لایق منتقل شود، کاهش مي یابد. به میزاني که مدیریت جدید براي 
تخصیص منابع کارآ ضروري است، دادن دارایي ها به دیوان سالاران مي تواند با توجه به سرمایۀ انساني 

.)Shleifer, 1994( فرسوده ایشان، کارآیي را کاهش دهد

اصلاحات�دیوان�سالاري
است  به گونه اي  دیوان سالاري  اصلاح  ناکارآ،  با حقوق کنترل سیاسي  مقابله  براي  دیگر  راهبرد 
که رفاه اجتماعي را حداکثر نماید. این اهداف مي تواند از طریق جلب توجه بیشتر دیوان سالاران در 
خصوص رفاه عمومي یا به وسیلۀ کاهش اعمال  نظر دیوان سالاران از طریق ایجاد رقابت بین آن ها- که 
باعث عدم قدرت ایشان در پیگیري نفع شخصي شان مي شود- حاصل شود. براي مثال مي توان به تجربه 
کشور کره بعد از کودتاي 1961؛ بعضي از مدیریت های محلي )اغلب کمونیست( در شمال ایتالیا و 

.)Megginson et al., 1994( بنگال غربي؛ و بعضي از بخش هاي خدمات شهري در فرانسه اشاره کرد
البته باید توجه داشت ایجاد یک محیط رقابتي بین دیوان سالاران مشکل است. اغلب دیوان سالاران 
ترجیح مي دهند به جاي اینکه وارد محیط رقابتي در خصوص حق کنترل هاي مشابه شوند، به فعالیت 
خود پایان دهند. این امر باعث خواهد شد به جاي تقسیم شدن، حقوق کنترلي گسترش یابد. براي 
مثال اگر یک دیوان سالار مجوزهاي صادرات، فرد دیگر مالیات بر صادرات، و سومین نفر مبادله های 
خارجي را کنترل کنند، و نفر چهارم مسایل مربوط به افتتاح حساب در بانک را در اختیار داشته باشد، 
اگرچه رقابت بین این افراد وجود دارد، اما این رقابت در قیمت ها نخواهد بود )یعني رقابت به گونه اي 
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نیست که بر حق کنترلي ایشان تأثیرگذار باشد( و نتیجه منجر به کاهش حجم تجارت خواهد شد 
.)Shleifer &Vishny, 1993(

گرفتن�حقوق�کنترل�از�دیوان�سالاران
راهبرد دیگر، محروم کردن دیوان سالاران در استفاده از ابزارهاي قانوني براي حفاظت از حقوق 
کنترلي شان و در پي آن تخصیص مجدد )یا فروش( به منظور جایگزین کردن این افراد با کساني است 
مهمي  شیوه هاي  از  یکي  مي دهند. خصوصي سازي  انجام  کنترلی  حقوق  از  کارآمدتري  استفاده  که 
اتفاق  افراد بخش خصوصي،  به سمت  دیوان سالاران  از  کنترلي  بازتخصیص حقوق  آن  در  که  است 
مي افتد. در اروپاي شرقي، خصوصي سازي ابتدا با حذف حقوق کنترلي وزارتخانه ها آغاز شده و سپس 
با بازتخصیص این حقوق به سمت افراد داخل بنگاه، مانند کارگران و مدیران، ادامه یافته و به سمت 

.)Megginson et al., 1994( سرمایه گذاران خارج از بنگاه متمایل شده است
البته از آنجایي که دیوان سالاران با انتقال حقوق کنترلي ثروت زیادي را از دست خواهند داد، 
انتقال حقوق کنترلي مقاومت مي کنند. بنابراین ضرورت هر اصلاح این است که پشتوانۀ  در مقابل 
انتقال حمایت  با  امر به طور معمول  این  سیاسي، حذف حقوق کنترل دیوان سالاران را تقویت کند. 
سیاسي از کساني که حقوق کنترل را در اختیار دارند به سمت منافع عمومي امکان پذیر مي شود. در 
کشورهاي دموکراتیک به طور معمول یک حکم ساده براي حذف حقوق کنترلي دیوان سالاران کافي 
براي  اصلاحات  به  متمایل  دارند، دولت هاي  توسعه نیافته اي  اما در کشورهایي که دموکراسي  است، 
حذف حقوق مالکیت دیوان سالاران ممکن است گاهي اوقات نیازمند ائتلاف سیاسي براي مقابله با 

.)Megginson et al., 1994( مقاومت مخالفان و طرفداران آنها شوند

راهبردهاي�تسهیل�اجراي�قراردادها
قراردادها  اجراي  در  مشکل  به  نهایت  در  مالکیت ضعیف،  حقوق  مشکل  به  مربوط  تحلیل هاي 
منتهي مي شود. اگر دولت از اجراي قراردادها حمایت کند، عوامل خصوصي تمایل خواهند داشت تا 
براي دستیابي به نتایج کارآ مذاکره کنند )Cooter, 1987(. در این صورت، حتي اگر ساختار کنترل، 
ناکارآ هم باشد، باز هم این امید وجود دارد که انتقال حقوق کنترل بتواند ساختار کنترل کارآیي را 

منجر گردد.
برداشتن محدودیت هاي اجراي قراردادها در نظریۀ سوسیالیزم از اهمیت چنداني برخوردار نیست. 
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بیشتر قراردادها بین نهادهاي حکومتي منعقد مي شود و کنترل دولت بر دارایي ها، اجراي قراردادها را 
تضمین مي کند. حتي اگر قراردادها نقض شوند، هیچ کس متضرر نخواهد شد، زیرا دولت هزینه ها و 
خسارت هاي احتمالي را جبران مي کند. براي مثال اگر تولید به دلیل عدم تحویل نهاده ها متوقف شود، 

هیچ ذي نفع خصوصي وجود ندارد که علت این امر را جویا شود.
بر عهده  را  دارایي ها  بر  قراردادها در صورتي که بخش خصوصي کنترل  اجراي  براي  تقاضا  اما 
گیرد و یا وقتي که نوع جدیدي از کنترل بخش خصوصي بر دارایي ها خلق شود، به شدت افزایش 
پیدا خواهد کرد. اشخاص بخش خصوصي روابط بین خودشان را از طریق انعقاد قراردادهایی که باید 
بنابراین دولت ها وظیفه دارند موانعي که سر راه   ،)Shleifer, 1994( اجرایی شوند- تنظیم مي کنند

اجراي قراردادهاي مبادله حقوق کنترل وجود دارد را بردارند.

امکان�و�محدودیت�هاي�فساد
به نظر کوز1، راه دیگري که براي مقابله با این مشکل وجود دارد، روي آوردن به فساد است. در 
این صورت حتي در صورتي که اجراي قراردادها با مشکل مواجه باشد، مشکلي در خصوص تخصیص 
اینکه دیوان سالاران  بازتوزیع خواهد کرد. علي رغم  را  زیرا رشوه کارآیي  ندارد،  ناکارآي منابع وجود 
مي توانند یک کسب و کار را تعطیل کنند یا از راه اندازي آن جلوگیري کنند، این کنترل باعث بروز 
مشکلي نخواهد شد، زیرا فساد همه ناکارآیي ها را که به سبب عدم تخصیص مناسب حقوق کنترلي 
ایجاد شده است، حذف خواهد کرد. بنابراین، اگر براي کسب و کار، ادامه فعالیت یا شروع به فعالیت 
کارآ باشد، دیوان سالار و کارآفرین براي دستیابي به نتیجه کارآ مذاکره خواهد کرد. به بیان ساده، 
از  به منظور جلوگیري  یا  و  بدهد  را  فعالیت  اجازه  وي  تا  داد  رشوه خواهد  دیوان سالار  به  کارآفرین 
دخالت هاي آتي او به دیوان سالار رشوه پرداخت خواهد کرد که در نتیجۀ این امر انگیزه سرمایه گذاري 
کارآفرین را بازتوزیع خواهد کرد )Cooter, 1987(. در این تحلیل هیچ ارزش هنجاري در مورد فساد 
مورد توجه قرار نگرفته است، اما باید گفت که فساد بسیار با آنچه از سازوکار بازتوزیع منابع انتظار 
با هزینۀ  این خصوص وجود دارد، دو مسئله مرتبط  می رود، فاصله دارد. روشن ترین مشکل که در 
مبادله است که تئوري کوز را نمي توان در خصوص آن ها اعمال کرد: نخست اطلاعات نامتقارن۲ )در 

1. فرضیۀ کوز بیان مي کند تا زماني که هیچ هزینۀ مبادله اي وجود نداشته باشد، عوامل خارجي نمي تواند مانع مذاکره عوامل 
اقتصادي براي دستیابي به یک نتیجه کارآ شود. البته این در صورتي است که حقوق کنترلي بر اموال مادي به عنوان یک حق 

.)Cooter, 1987( قانوني مورد حمایت قرار گرفته باشد و قراردادها قابلیت اجرا داشته باشند
2. Assymetric Information
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صورتي که در خصوص ارزش کسب و کار بین دیوان سالار و کارآفرین توافق وجود نداشته باشد، بسیار 
)چنانچه  و دوم مشکل سواري مجاني  نگیرد(  این دو صورت  بین  کارآیي  معاملۀ  است که  محتمل 
کارآفرینان متعددي مجبور باشند به صورت جمعي به دیوان سالار رشوه دهند تا تصمیم خود را لغو 
باز دارد، وجود دارد( است  از عمل کردن گروهي  را  اینکه مشکل سواري مجاني آن ها  انتظار  کنند، 

 .)Cooter, 1987(

سومین و مهم ترین مشکل این است که قراردادهاي فساد قابلیت اجرایي شدن به وسیله دادگاه را 
ندارند: استبداد دیوان سالاران در برخورداري از حقوق کنترل که به ایشان اجازه مي دهد رشوه بگیرند، 
حقي قانوني براي طرف مقابل ایجاد نمي کند که مورد حمایت دادگاه باشد. در مقام اجرا، این امر 
بدین معنی است که دیوان سالار مي تواند قول پیشین خود را نقض کند و از کارآفرین تقاضاي رشوه 
بیشتر نماید و یا اینکه دیوان سالار دومي وارد شده و تقاضاي رشوه کند، لذا بدون توجه به قابلیت 
اجرایي بودن قراردادها، تئوري کوز قابلیت اجرایي شدن را نخواهد داشت و فساد در بازتوزیع کارآي 

منابع بي تأثیر خواهد بود.
نشده اند.  تبدیل  قانوني  حقوق  به  مالکیت  حقوق  از  بسیاري  توسعه،  حال  در  اقتصادهاي  در 
بنابراین، این حقوق در خطر مصادره شدن به وسیله دیوا ن سالاران قرار دارد. وقتي که مردم از حقوق 
قانوني لازم براي در اختیار داشتن یک قطعه زمین برخوردار نیستند، در معرض خطر بیرون رانده 
شدن از زمین به وسیلۀ دیوان سالاران قرار دارند. البته، ممکن است مردم با حفاظت از حق مالکیت 
خود، تملک این حقوق توسط دیوان سالاران را پرهزینه کنند. از آنجایي که تمایل دیوان سالاران براي 
این دخالت به دست مي آورند، اجرایي  از  این رفتار رانت جویانه بستگي به منافعي دارد که  به  ورود 
نشدن قراردادهاي فساد، سبب کاهش منفعت شخصي ناشي از حقوق کنترل ایشان خواهد شد و در 
نهایت به منافع بلندمدت ایجاد حقوق مالکیت خدمت خواهد کرد. بنابراین رشوه، در فرض اجرایي 
نشدن قراردادهاي فاسد نمي تواند اثرات نامطلوب تخصیص ناکارآي حقوق کنترل را حذف کند. در 
نتیجه مشکل ضعف ساختار حقوق کنترل با انتقال آنکه به وسیله رشوه امکان پذیر بود، حل نخواهد 

.)Shleifer, 1994( شد

اجراي�خصوصي�قراردادها
برخوردار  اولویت  بالاترین  از  باید  قراردادها  اجراي  توسعه،  اقتصاد در حال  داراي  در کشورهاي 
باشد، اما دو دلیل وجود دارد که توضیح مي دهد چرا ممکن است دولت اصلاح گر به محض به دست 
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آوردن قدرت براي انجام اصلاحات، در جهت اجراي قراردادها گام بر ندارد. اولین دلیل آن است که این 
فعالیت ها بسیار پرهزینه هستند. براي مثال مزد پرداختي به نیروهاي مجري قراردادها در کشورهاي 
در حال توسعه به قدري پایین است که این افراد ترجیح مي دهند به جاي حمایت از حقوق مالکیت، 
رشوه دریافت کنند. از سوي دیگر، دادگاه ها با این استدلال که پرداختي به آن ها تنها براي بررسي 

.)Shleifer, 1994( دعاوي ساده کافي است از بررسي دعاوي تجاري خودداري مي کنند
یا تمایلي به اجراي آن ها ندارد، بخش خصوصي  ناتوان است   وقتي دولت در اجراي قراردادها 
به وسیله ترتیباتي که خودش به وجود آورده است، قراردادها را اجرایي مي سازد که داوري یک نمونه از 
این ترتیبات است. براي مثال در کشور روسیه طي سال هاي 1991 تا 199۲، حجم بالایي از تجارت 
داخلي از طریق مبادله کالا اتفاق افتاد. این امر به منظور تسهیل در تجارت کالاهاي ناهمگون بود. در 
بورس مبادلۀ کالاها و مواد خام روسیه )که بزرگترین مکان مبادله کالا به شمار مي رود(، خریداران 
از توافق در خصوص قیمت، یک دقیقه براي مذاکره در خصوص شرایط تحویل  و فروشندگان بعد 
فرصت خواهند داشت، لذا تعجب برانگیز نخواهد بود که بیشتر از ۲5 درصد مبادله ها، به اختلاف منجر 
نمود.  بنیان گذاري  اختلافات  این  به  براي رسیدگي  را  فرآیند داوري  به زودي  بورس مبادله،  گردد. 
این بورس بسیاري از اختلافات قراردادي را به صورت شفاف و در سریع ترین زمان حل و فصل کرد 

.)Pistor, 1993(

جدول 2: موانع و راهبردهاي ایجاد و تضمین حقوق مالكیت در کشورهاي در حال توسعه
موانع راهبردهاي�پیشنهادي

ساختار ناکارآي حقوق کنترل
تبدیل دیوان سالاران به ذي نفع

اصلاحات دیوان سالاري
گرفتن حقوق کنترل از دیوان سالاران

غیرقابل اجرا بودن قراردادهاي مبادله حقوق کنترل
برداشتن محدودیت هاي اجراي قراردادها

امکان و محدودیت هاي فساد
اجراي خصوصي قراردادها

Shleifer, 1994; Megginson et al., 1994 :منبع

جرایم سازمان یافته، یکي دیگر از سازوکار هاي حمایت از حقوق کنترل و اجراي قراردادهاست. 
مافیا محدودۀ وسیعي از خدمات را براي حفاظت از حقوق کنترل فیزیکي ارایه مي کند )اعتبار، ضمانت 

اجرا و حفاظت از سرقت(، و قراردادها را از طریق خشونت اجرایي مي سازد.
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اگرچه اجراي خصوصي قراردادها یک نیاز بازار را مورد توجه قرار داده است، اما به طور عام دارایي، 
کارآیي کمتري نسبت به حمایت دولتي از قراردادها خواهد داشت. وقتي که مافیا جایگزین دولت در 
حمایت از حقوق مالکیت  شود، توانایي سلب مالکیت دارایي هاي بخش خصوصي را نیز پیدا خواهد کرد 

)Shleifer, 1994(. جدول ۲ مطالب ارایه شده در بخش سوم را نشان مي دهد.

نتیجه�گیري
حقوق مالکیت ناکارآ در کشورهاي در حال توسعه به دلیل وجود دو مشکل ساختارهای ناکارآي 
حقوق کنترل بر دارایي ها و اجراي ضعیف قراردادهاست. براي رفع هر کدام از این مشکلات، راه کارهایي 
وجود دارد. ساختارهاي ناکارآي حقوق کنترل را مي توان با تبدیل دیوان سالاران به ذي نفع، اصلاحات 
دیوان سالاري و گرفتن حقوق کنترلي از دیوان سالاران بهبود بخشید. از سوي دیگر، اجراي قراردادها 
را مي توان با سازوکارهایي نظیر برداشتن محدودیت هاي اجراي قراردادها، امکاني که فساد براي اجراي 

بهتر فراهم مي کند و اجراي خصوصي قراردادها را ارتقاء می دهد، ممکن ساخت.
بهبود ساختارهاي حقوق مالکیت با استفاده از راهبردهاي پیش گفته، با مشکلاتي روبه رو است. 
نخست اینکه ممکن است دیوان سالاران ما به  ازاي مناسبي در مقابل از دست دادن حقوق کنترل خود 
به دست نیاورند و به این دلیل در مقابل انتقال حقوق کنترل به سایرین مقابله کنند. علاوه بر این، 
اصلاحات دیوان سالاري و گرفتن حقوق کنترل از ایشان، ممکن است هزینه بر بوده و در کوتاه مدت 

امکان اجرا نداشته باشد. 
هر دو مشکل ساختارهاي ناکارآي حقوق کنترل و اجراي ضعیف قراردادها در نهایت به مشکل 
اجراي ضعیف قراردادها منتهي مي شود. به عبارت دیگر حتي اگر ساختارهاي حقوق مالکیت ناکارآ 
باشد، اجرایي شدن قراردادهاي ناظر به مبادله این حقوق مي تواند ساختار بهینه را نتیجه دهد؛ زیرا 
فردي که از در اختیار داشتن دارایي نفع بیشتري مي برد، در مقایسه با دیگران تمایل بیشتري براي 

در اختیار داشتن حقوق کنترل خواهد داشت.
بنابراین، در انتخاب سیاست گذاري، بهبود حقوق مالکیت، اولویت نخست است که با رفع مشکل 
اجراي قراردادها همراه خواهد بود. این امر از سه راهبرد پیشنهادي امکان پذیر است. نخستین راهبرد، 
مشکلات  و  شود  سهل گیرانه تر  شکلي،  قواعد  هرچه  است.  قرارداد  اجراي  محدودیت هاي  برداشتن 
دیوان سالاري کاهش پیدا کند، اجراي قراردادها ساده تر خواهد شد. طبیعي است که وظیفۀ انجام این 
اصلاحات بر عهده دولت است. روش دوم، اجرایي کردن قراردادهاي فساد است. به نظر کوز، رشوه 
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مي تواند جریان منابع را از سمت استفادۀ ناکارآ به سمت استفادۀ کارآ تغییر دهد. با این وجود به نظر 
مي رسد که این راهبرد مناسب نباشد. چرا که، نخست با اصول اخلاقي در تناقض است و دوم جامعه 
در مقابل آن مقاومت خواهد کرد و هزینۀ اجراي آن را بالا خواهد برد. راهبرد سوم، اجراي خصوصي 
قراردادهاست. هر چه زمینه براي اجراي خصوصي قراردادها - براي مثال از طریق داوري- فراهم شود، 
این مقصود،  به  نیل  براي  انجام خواهد شد.  نحو مؤثرتر و کم هزینه تري  به  قراردادها  اجرایي کردن 
زمینه سازي براي رسیدگي خصوصي به دعاوي در قوانین و مقررات به شکلي مدني، راه گشا خواهد بود.
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